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چه تفاوتی بين سنتی بودن سازمان ھا با مدرن بودن انھا وجود دارد ؟  - 

:مديريت مدرن ريت سنتی ويمھمترين نکته ميان مد  - 

ت نوين به دنبال استقرار ديدگاه ھای سنتی نيست که ھمه چيز در حالت بالا به يمدير 
وليت افرين ئريت مسي. بلکه به دنبال اين است که در ھر يک از عناصر مد دپايين باش

له صحبت کنيم .ئبه اين مس عمی خواھيم راجدر اين گفتگوباشد .   

دانشگاه پيام  عضو ھيئت علمی ،ی مھندسی تکنولوژیمعرفی : دکتر کاوه فرھادی  دکترا
.نور استان تھران و مدرس دانشگاه علامه  

 

يم اين کار وياقای دکتر در گفتار عاميانه وقتی با ھم صحبت ميکنيم , و ميگ :مجری
اين کار حتما يک برنامه ريزی دقيق پشتش  در واقع،حتما با برنامه ريزی انجام ميشود

ھر وقت ميخواھيم بدانيم کاری خوب انجام شده يکی  ،و گفتارھای از اين دست است بوده
يم که اين کار با برنامه ريزی خيلی خوبی انجام شده . ويگاز افعالی که به کار ميبريم مي

مفھوم و تعريفی که ما در کلاس  ،تيرينيم برنامه ريزی از تعريف علم مداميخواھيم بد
خصوص  ی درکه بايد وارد بحث ھاي ،ه کنيم چيستئاارخوانندگان ريت برتر برای يمد

 الزاماتمان و ھدف از برنامه ريزی شويم ! 

  

خته ، ھيفرخوانندگان عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و :دکترفرھادی
 ام من يک تصوير رگيرم قبل از اينکه وارد تعريف بشوياجازه مي اندکتر از محضرت

ريتی به شکل يبسازم . شنيدم که دوستانتان فرمودند که در واقع اين تفاوت ميان نگاه مد
عرض کنم و به محضر  انم به محضرتھمن ميخوا ،کلاسيکش و به شکل امروزی

عزيز که چه رويکرد ما کلاسيک باشد چه امروزی چه با حوزه ھای خوانندگان 
دم ھا درون ، تا با شکل ھای حرفه ايش که آريتی سروکار داشته باشيم يدانشگاھی مد
ريت ميکنند ، يک واژه مشترک در ميان ھمه اين ھا است ( يک زبان يسازمان ھا مد

يد آ يک تصوير مشترک ) بلافاصله وقتی ما واژه برنامه ريزی به ذھنمان می مشترک ،
ميشود و اين تصوير چيزی نيست يا بر زبان جاری ميشود اين تصوير ھم انگار ساخته 

ر اری داريم دذيم برنامه ريزی يعنی يک ھدف گوين افق انتظار يعنی وقتی ما ميگجز آ
ت ميکنيم و اين حرکت چه در سازمان ھايی با ن حرکافق ھای انتظارمان که بر اساس آ



واژه افق  دراين تصوير ،رويکردھای ديروزی اتفاق بيفتد چه با رويکرد ھای امروزی
انتظار يک مفھوم ديگری ھم نھفته است که اين نقطه يک نقطه ثابت نيست . يک نقطه 

يک نقطه ثابت  نجا در بالای قلهيم فقط آيئما حرکت ميکند و نميتوانيم بگواايست که د
ريت به ھر ياست ، اين نقطه در عين حال که تصوير افق انتظار را دارد اما در حوزه مد

ر کردن و فرار کردن است و ما در برنامه ينگاه کنيم دائما در حال تغي نه آشکلی که ب
  ش دنبال ميکنيم .ياھريزی اين نقطه را با ھمه ی فرار و گريز

    

؛ کنيمتعريف خوانندگان ا برای داين شکل تعريف شما را مجداگر بخواھيم به :  مجری
د که ياين شما ھست ،در واقع اين رويداد ھا نيستند که ما را وادار به اخذ تصميم ميکنند

چون وقتی سازمان  .بايد افق ھای اينده را ببينيد با توجه به سازمان ھای متحول امروزی
بيشتر ايستا ھستند تا پويا ولی  ھايی ھستند که ھا را با ديدگاه سنتی نگاه ميکنيم سازمان

کند نشان از پويايی سازمان ھای ک قله را نگاه ون فقط ن گفتار شما که کسی نميتواندآ
  امروز دارد.

  

دکتر خيلی اشاره ی خوبی بود ، فرموديد ايستا و ايستاتيک اين جا  : دکترفرھادی
. ما ودسنتی و مدرن مطرح ميشتفاوت بين رويکرد به يک شکلی ھمين تصوير ھم در
رويکردھای سنتی اين نقطه را يک نقطه دقيقا بفرمايش شما ايستا و ثابت فرض در

ميکنيم اما در رويکردھای مدرن اين نقطه کش داره ، يعنی در واقع يک پايان کش دار 
  است نه يک نقطه درواقع ثابت .

يم ، با تاکيد بر اين که ميدانم وششناسی واژه برنامه ريزی ب يد وارد معناھاگر اجازه ميد
من ميخواھم عرض  ، اريت ريدر جلسات پيش ، سکانداری کرديد اين بحث وظايف مد

يعنی اگر شما  ؟کند ميريت است که بدون برنامه ريزی معنا پيدا يکنم که کدام وظيفه مد
چگونه  ريدندا برنامه ريزی نداشته باشيد واقعا کنترل معنا دارد ؟ شما اگر برنامه ريزی

رھبری بدون اثربخشی معنا دارد و بدون  ررھبری صحبت ميکنيد ؟ اصلا مگدرمورد 
پس ميخواھم بگويم ھرچند که  نداريم.اثربخشی و برنامه ريزی ما ھدف گذاری نکرده ايم

 .بخشد ريت است اما به وظايف ديگر معنا میيوظايف مد ءبرنامه ريزی خودش جز
مده است اين است که برنامه ريزی عبارت است از ا آتعريفش آنچنان که در کتاب ھ

ی مراحل مشخص و به ھم پيوسته ، اين به ھم پيوستگی فقط در فرايند افرايندی دار
نيست در افق انتظار ھم است ، برای توليد يک خروجی منسجم در غالب سيستم 

تعريف جدا ھماھنگ تصميم گيری . يعنی در واقع اگر ما بخواھيم چند واژه را از اين 
وقتی  .کنيم ، يکی کلمه سيستم است که اصلا خود کلمه سيستم با فرايند ھم معناست

ميگويم خروجی يعنی در پس اين خروجی يک ورودی نيز وجود دارد .پس در واقع 



دارد  ھم دارد حتما فيدبک ھم خروجی وست که ورودی داردا برنامه ريزی يک سيستمی
سيستم ديگری را يک سيستم ديگری را به وجود می اورد و يا يک ،ن اما بر اساس آ

  ن سيستم تصميم گيريست .ھماھنگ ميکند که آ

انجام دھيم در حقيقت پايه محکمی است  خوب يعنی اگر ما برنامه ريزی را :مجری  
ريت را بتونيم يريت کنيم .حتی خود مديمد خوب نيماريت را بتويکه ساير وظايف مد

  . ريت کنيميمد

  ريت کنيم .يريت را بتوانيم مدياحسنت ، خود مد : فرھادی دکتر

  

ی از برنامه ايم که تعريف عاميانه ھکه اگر بخوا اين استيعنی فرمايش شما  :مجری  
. يعنی اگر شما برنامه ريزی داشته باشيد بکشيمدگان محترم به تصوير خواننريزی برای 

نيد ايم وقتی که شما نميدوييعنی در حقيقت ما ميگ نيد که سازمانتان را به کجا ببريد .دامي
که به ھرجايی سر بزنيد . برای اين تاکيد ميکنم که  ديد امکان داروکجا ميخواھيد بر

نداريم . اين به معنای اين  اوقتی ما يک نقطه ثابت نداريم ،در برنامه ريزی افق کوه ر
امروز ما را وادار ميکنند که  نيم کجا ميرويم منتھا سازمان ھایانيست که واقعا نميد

نيم شرايط اانعطاف پذير باشيم يا برنامه ھايمان انعطاف پذيری بالايی داشته باشيم که بتو
  رامديريت کنيم. ودتحميل ميش ام مختلف محيطی که به

  

اين جمله قشنگ شما من و ياد فرمايش ،دکتر چه فرمايش خوبی :دکترفرھادی 
: آنکس که نداند از کجا د که نکه در نھج البلاغه ميفرماي ماندگار اميرالمومنين انداخت

مده ريزی به ما ميگويد اولا از کجا آ ، نخواھد دانست که به کجا ميرود . برنامهآمده است
ثانيا به کجا بايد برويد . با اين فرمايش اميرالمومنين به من اگر اجازه بدھيد گفتار ، ايد 

اين رفت و  .نم که حالت تعريفيمان را جدا نکندحضرت عالی را در سه جمله خلاصه ک
. و ساختن راه وصول به آنيافتن  ،آمدھا ، يک برنامه ريزی عبارت است از تعيين ھدف

ان عزيز خوانندگن کتاب بسيار ارزشمندش که من به درآببينيد دراکر يک جمله دارد 
ه ھای مديريتی که در عمل درگير حوز ین ھايشنھاد ميکنم حتما بخوانند بخصوص آپي

اند به نام ( چالش ھای قرن بيست و يکم ) ميگويد که راه ھای رسيدن به آينده يافتنی 
 ،نيستند ، ساختنی ھستند . در واقع اولين عبارت برنامه ريزی اين است که تعريف ھدف

اتفاق نميفتد ساختن  راه يافتن و ساختن راه وصول به آن. يعنی يادمان باشد فقط با يافتن
. تصميم گيری درمورد اين که چه کارھايی بايد انجام گيرد دداشته باش وجود بايد ھم
چه کارھايی که نبايد انجام  برنامه ريزی معنای عکسش ھم خيلی صادق است ، يعنیدر



چون ما با زمان و وقت سروکار داريم و بيھوده ھدر دادن زمان يعنی نپرداختن به  ،گيرد
  بيفتد.آن چيزھايی که نبايد اتفاق 

  

  ند .ھن ميدانشران ايد نبايد ھا خودشوييعنی دقيقا وقتی شما بايدھا رو ميگ: مجری

  

ن نقطه که حضرت عالی فرموديد نقطه نيست ، يک دقيقا ، در واقع آ : دکترفرھادی
تجسم است در واقع تجسم يک موقعيت مطلوب است . سوم اينکه تجسم و طراحی 

ساختن راه ھا و وسايل رسيدن به آن را فراھم ميکند . يت مطلوب در آينده يافتن و عوض
ميتواند باشد. و  اطدر واقع اين فضای مطلوب يک نقطه نيست ، مجموعه ای ازاين  نق

در آخر اينکه طراحی عملياتی که شئ ای يا موضوعی را برمبنای شيوه ای که از پيش 
جناب عالی و دوستان  م از محضرھدھد . آقای دکتر من عذرميخوامير يتعريف شده تغي

ميخواھم عرض کنم به عنوان يک معلم کوچک روش تحقيق ، که اين عبارت چھارم 
ست يعنی يادتان باشد و يادمان باشد که ما ھرگز نميتوانيم بدون ا خيلی عبارت مھمی

شيوه و روش و متود ، سراغ برنامه ريزی برويم . چيزی نيست که در ذھن کسی به 
  . صائب به وجود بيايد

  

ن جناب آقای دکتر فرھادی از ان گراميمان با مھمھايمادر بخش اول صحبت :مجری 
گان محترم ارائه کنند و خوانندن خواھش کرديم تعريفی از برنامه ريزی برای اايش

تعريفی که شد ، تعيين ھدف ھا مشخص کردن چگونه دست يابی به آنھاست تعريف خيلی 
اقعا در برنامه ريزی دنبال چه ھستيم ، که اقای دکتر ساده از برنامه ريزی و اينکه ما و

 هبع ن رسيديم از آقای دکتر راجايم در اين بخش که خدمتتھتوضيحاتی دادند . ميخوا
ن خواھش ميکنم که ما در فرايند برنامه اشايالزامات برنامه ريزی صحبت کنيم . و از

سازمانی يا اھدافی که ما  ريزی که در واقع يک بيانه ی عمليست به منظور تحقق اھداف
بايد برای رسيدن به آنھا قدم برداريم .اين ھا در واقع گام ھای برنامه ريزی ھستند . آقای 

اين ھا را عنوان ميکنم بعد شما با جمع بندی و  من تيتروار دکتر اگر اجازه بفرماييد
نامه ريزی ن اين ھا رو تکميل کنيد . ما برای اين که بتوانيم يک برتافرمايشات خود

منسجم داشته باشيم به طور ثابت بايد ھدف ھايمان را تعيين کنيم ، بعد از اينکه ھدف ھا 
ن ھدف ھايی که آرا تعيين کرديم نکته بسيار مھم اين است که ما تعيين کنيم که نسبت به 

يد تشريف ببريد به ھھدف گذاری شده ما کجا قرار داريم . به طور مثال شما ميخوا
شما  ،و برای شروع حرکت دادی امروز تصميم ميگيريد که اين اتفاق بيفتن آزاخياب

که شما مسير رسيدن به  دميبينيد که در استديو جام جم ھستيد در حقيقت اين کمک ميکن



در ارتباط با  ران مشخص کنيد . سوم اينکه ما مقدمات کار اميدان آزادی و برای خودت
تجزيه رايم و گام بعدی که برميداريم اينکه راه حل ھای گوناگون ھشرايط آينده توسعه بد

ن ايد ميدونيد از اينجا با يک ماشين دربست براتحليل کنيم . مثال عاميانش اينکه شما ميتو
يد ، اينھا وسوار ش رنجا يک ماشين ديگنيد از آاآزادی يا با مترو تشريف ببريد ، ميتو

ن ھدف انتخاب کنيد . و آخرين کاری که رسيدن به آ نيد برایاھمه راه ھای که شما ميتو
اجرا کنيم و بعد با اجرای راکه برنامه است  يم اينھما بايد در برنامه ريزی انجام بد

  . است ن اجرا کجا بودهحين در ابرنامه بفھميم که نقاط ضعفم

عرض کنم به حضورتان که خيلی فرمايش درست و دقيقی بود فقط يه  : دکترفرھادی
حضرت عالی وارد برنامه ريزی استراتژيک ھم شده ايد . و  که معناشناسيستدر کم

عرض کنم به حضورتان با اين نيم نگاھی که به درستی ھم که حضرت عالی به 
به من اگر اجازه دھيد يک مثال  ،رويکردھای استراتژيک ھم در برنامه ريزی داريد
دراز مدتمان بگويم که مثلا ما يک  سازمانی ھم بزنم . ببينيد اگر در ھدف گذاری ھای

گان عزيزتاسيس کرده ايم و خوانندلو و شما رسازمانی را با جناب آقای دکتر بھا
ی ما بسياری خواننده نجا که دوستان سری ھدف گذاری کنيم . از آ کش يييم براھميخوا

و با ريت درگيرند ، نشستيم و گفت و شنودی داشتيم يدر عمل ھم در دنيای سازمان و مد
ھدف گذاری ھای بلندمدتمان بگويم که قرار دربه اين نتيجه رسيديم که مثلا ما  رھم ديگ

است جزء ده تا سازمان برتر آسيا بشويم ، (اين ھدفگذاری عاليست)ولی اگر قرار است 
کوتاه مدت درما در چند سال آينده جز بھترين ھای سازمان ھای آسيايی ، البته بايد 

ت حال سازمان را و شکستگی ھای سازمانمان را بر طرف کنيم . بتوانيم نقدا مشکلا
يعنی به قول حضرت عالی قرار است برويم ميدان آزادی الان بتوانيم از اينجا بالفرض 

تا ميدان رسالت برويم بعد به ميدان آزادی بينديشيم . در  مثلا تا يک جای نزديک تری
يک تصويری از آينده ھم به قول  عين حال که ما داريم به زمان حال فکر ميکنيم

  .که ميدان آزاديست داريم  حضرت عالی ،

  .يمھدقيقا در مھندسی معکوس انجام ميد  :مجری

  

البته اين مھندسی معکوس ھمان چيزيست که خط تعيين کننده نگاه ھای دکترفرھادی: 
اه مدت ريت را متفاوت و تفکيک ميکند .  بعد از اينکه به کوتيگذشته و امروزی به مد

فکر کرديم بايد به ميان مدت فکر کنيم که يه جوری وضعيت اقتصادی سازمان را تثبيت 
مترويی را پيدا کنيم که ما را دقيقا در آن نزديکی ھا پياده کند .  بايد کنيم ،يعنی حالا ما

رغم اينکه ما از  آقای دکتر شايد مشکل برنامه ريزی در سازمان ھا اين است که ما علی
  .ينده به حال نگاه ميکنيم ولی حالمان را دقيقا نميتوانيم تعريف کنيم محضر آ

  



که ما نميتوانيم تعريف دقيقی از يکی اين دمن فکر ميکنم دو مشکل وجود دار: مجری
 نآ موقع ھم ھست در تعريف انچه که ميخواھيم به کنچه ايستاده ايم داشته باشيم . يآ

برسيم در حقيقت يا دچار غلو ميشويم يا کم نگاه ميکنيم به مسئله ، و در حقيقت با اين 
ن آزادی برسيم . يه ابه ميدطورنيم چه انيم کجا ايستاده ايم نميدانگاه است که ما وقتی نميد

 د که ما دريعنی امکان دار دشموقع است که نبايد قصدمون رسيدن به ميدون آزادی با
من عذرخواھی ميکنم که  (ھدف گذاری اشتباه است). کارمان انجام شود ميدان انقلاب

بيوفتد که وقتی می گوييم  جا واقعأ اين دليل کهانقدر سوالات عاميانه رامطرح می کنم به 
خواھيم يک که مي  ROADMAP ھمان روش حرکت يا برنامه ريزی يعنی راه و

تبعاتی خواھد داشت که سعی می  يک برسانيم و طبعأ ن رااز جايی به جای ديگرسازما
  بھش بپردازيم. کنيم در برنامه حتمأ

يکی اين که تعريف از جايی ، نکته وجود دارد  دواين  ست که واقعأسؤال من اينجا اما
  که ايستاديم درست نيست ويکی ھدف گذاری ھا در حقيقت درست قرار نمی گيرند.

ببينيد موناکو يک  ه فرموديد:آقای دکتر بسيارنکته خوبی را اشار : دکترفرھادی
متفکر بزرگ مديريت دانش است که من می دانم حضرتعالی به دقت ايشان را ميشناسيد 
،ايشان يک جمله ای دارد دريکی از سخنرانی ھايش خيلی جالب است؛می گويد:ما خيلی 

رادارش رفته است و که در جھان سوم مثل خلبانی می مانيم ، در برنامه ريزی وقت ھا
يقأ نمی داند که آن نقاطی که بايد فرود بيايد کجاست و ابزارھايی که الان بفھمد دق

کجاست را ندارد مگر اينکه خاطراتش در واقع به حافظه اش کمک بکند.اين در بحث 
برنامه ريزی خيلی مھم است يعنی ما درگير شرايطی می شويم که گاھی اوقات 

ه کجا ھستيم يا کجا بايد برويم و اين رويکرد نمی دانيم ک يعنی دقيقأ رادارمان می رود،
 در واقع آن چيزی است که مشکل امروز سازمان ھای امروز نيست در دنيای مديريت .

من تأکيد زيادی که روی اين بحث دارم به خاطر اين است که اولأ اينکه ما تازه مجری:
اينکه ، من خواھش  داريم بحث برنامه ريزی را برای شنوندگان محترم باز ميکنيم و دوم

می کنم از مديران محترم که توی تعريف آنجايی که قرار دارند بسيار دقت بکنند،يعنی 
صوص اينکه ما کجای برنامه ريزی قرارداريم يا در تأکيد ما در برنامه ريزی در خانق

بگذاريم سازمان در کجای زندگيش قرار دارد انقدر مھم ھست که بايستی وقت بسياری را
اگر دانشش در سازمان وجود ندارد از آدم ھايی که متخصص  اين کار ھستند  حتی ، 

من از شنوندگانی که کارھای مديريتی می کنند ،سازمان ھايی را مديريت می کنند حتی 
چون ما بعضی موقع ھا احساس می کنيم که اين نظريات به درد  ،سازمان ھای دولتی

ای دولتی شايد کاربرد نداشته باشد سازمان ھای خصوصی می خورد و در سازمان ھ
چون استراتژی ھا از قبل مشخص شده است ولی به نظرم ما بايستی حتی در سازمان 

قرار داريم برای رسيدن به آنچه می  تی که ھستيم جايگاھی که امروز درآنھای دول
در  دانششاگر  کنيم و خواھشم وتأکيدم مجددأ اين است کهشناسايی  خواھيم برسيم رادقيقأ



از متخصصين امرش، استفاده بکنند که اين تعريف اوليه بسيار سازمان وجود ندارد حتما 
کمک می کند برای رسيدن به آرمان ھا و تحقيق ھدف ھايی که برنامه ريزی برايش 

 ھدف گذاری کردند.

ديد به بحث دانش ، دقيقأ بسيارفرمايش متينی است و اينجا اشاره فرمو دکترفرھادی:
دکتر حضرتعالی درگير اين مفاھيم دانشی ھستيد به ھمه معنا ،می دانيد که در واقع آقای 

ن ديتايی که پردازش می شود به دانش با داده ھا آغاز می شود يعنی اي
INFORMATION   می رسد و بعد بهKNOWLEDGE   تبديل ميشود وبعد اين

تو برنامه ريزی يعنی اگر  دانش است که تصميم گيری را                 محقق ميکند،ما
سقم را دنبال نکنيم نتيجه  و  وصحت  accuracyيمان از آن ابتدا در گرد آوری داده ھا

گيری و تصميم گيری ھايی که اتفاق می افتد معلوم است که چه تصميم گيری ھايی می 
 مديران ما فراموش می کنند که دانش از بعضأ شود و اين ھمان دقدقه ای است که ظاھرأ

ھمان جمع آوری داده ھا شروع می شود و داده ھای شما بخش زيادش درون سازمان 
يعنی آن  خاطرات گذشته سازمانی ھستند، شماست و داده ھای درون سازمان شما ،

چيزی است که وقتی رادارتان می رود بايد به ياد بياوريد وبه خاطر بياوريد و اگر 
آن فرودگاھی که بايد سازمان را بنشانيد را پيدا  نتوانيد به خاطر بياوريد زمان حالتان و

فرھنگ سازمانی داده ھا  درو اين به ياد آوردن اتفاق نمی افتد مگر اينکه ما  نمی کنيد
کنيم به فرمايش درست حضرتعالی اگر بخواھيم مرور وخاطرات سازمانيمان را به دقت 

سرزند "  :که اقبال لاھوری می فرمايداين  ،کجا بوده ايم  بدانيم که قبلأ بدانيم کجاييم بايد
ای مدير عزيز وبزرگوار که بنده در از حال تو استقبال تو"  از ماضی تو حال تو گيرد

باعصا کوران اگر ره ديده اند در پناه خلق صاحب "  : محضرتان به قول حضرت مولانا
شما اگر  ،مانمحضر حضرتعالی و بزرگوارانما اينجا جسارت می کنيم در  "  ديده اند
از و برنامه ريزی و حرکت  د به گذشته تانی برگرديمکبايد  د کجا بوده اي دنمی داني

غازين گذشته خوب تعريف نشود نقطه حال و گذشته به حال وآينده است و اگر اين نقطه آ
  به درستی تعريف نخواھد شد. نيز آينده

کنيم بحث را آغاز :می خواھيم در بخش سوم از آقای دکتر اين طوری خواھش مجری 
کنيم که امروزه سازمان ھا با انتظارات اخلاقی مقررات دولتی ،متغير اقتصاد جھانی 

نامطمئن و تغييرات تکنولوژی بسيار زيادی روبرو ھستند ھدف برنامه ريزی در حقيقت 
می تواند اين باشد که آماده کند ابن سازمان را برای رسيدن به جايگاھی که به قول 

وقتی شما يک سازمان را  است، ا در انتظارش ھست ويا ھدف گذاری شدهفرمايش شم
برتر کشور سازمان  10آينده جزو سال  10سال يا5ھدف گذاری می کنيد که مثلأ در 

منتھا امروز خيلی شرايط  د،کنيحرکت  باشد درحقيقت شما به دنبال اين ھدف بايستی
وانيم به صورت ايستا به مديريت تغيير کرده ،اول بحث خدمتتون گفتم که ديگر نمی ت

نگاه کنيم تمام سازمان ھا در حال پويايی ھستند و آن کس که به تولدی دوباره مشغول 



بايد  دائمأ در حال مردن است اين جمله ھميشه تو ذھن من است که ما مرتبأ، نيست 
در در  ،با برنامه ريزی اين کار خيلی خوب می تواند انجام شود، در حقيقت  يمومتولد بش

اقتصاد جھانی مرتبأ درگير مسائل خودش است در اين فضا  است ، فضايی که نامطمئن
؟جايگاه برنامه ريزی را شما چگونه می توانيد تصور کنيد  

شايد  بله ،بسيار بسيار فرمايش نکته سنجانه ای است ،آقای دکتر اتفاقأ دکترفرھادی:
باشد يک بخشش مفاھيم جھانی است يکی از پيچيدگی ھای مفاھيم استراتژيک ھم اين 

يعنی درھرحال ما وقتی که رودر رو می شويم بامفھوم برنامه ريزی نمی توانيم چشم 
باز ھم من اگر اجازه بدھيد درس پس بدھم در محضر شما  ھايمان را از جھان برداريم،

شتن فرزند زمانه خوي" : و شنوندگان عزيز با اين جمله امير المؤمنين که می فرمايند
،اين زمانه خويشتن کلمه زمان را در ذھن ما پررنگ ميکند و کلمه زمان وقتی "باش

پررنگ می شود بلافاصلا بايد رفت سراغ واژه برنامه ريزی چون تمام عيار اين زمان 
است که در برنامه ريزی خودش را نشان ميدھد.                                                             

در واقع وقتی چراغ ھای سازمان رانگاه می کنيم که چقدر روشن وخاموش می  پس ما
شود يادمان بايد باشد که اين چراغ ھای سازمان حتی اگر در مديريت مالی سازمان ما 
د دارند روشن وخاموش می شوند خيلی از سيگنال ھايشان را از جھان اطراف می گيرن

کنيم  OBSERVEيکردھای برنامه ريزيمان دائمأ و اين خيلی مھم است که ما در رو
ونگاه کنيم ودقيق باشيم روی اتفاقاتی که دارد در آينده می افتد و اين در واقع پويا بودن 

ببينيم برای چه می  به اطراف ونگاه کردن يعنی دائمأ توحوزه برنامه ريزی يعنی ھمين ،
وقتی  يعنی اينکه ما ن آزادی شايد تو ميدان انقلاب بايد پياده می شديم.خواستيم بريم ميدا

و...... حتی اھدافی که توی برنامه ريزی ھای دور  مرور ميکنيم اھداف گذشته را دائمأ
می بينيم شايد الان نگرمان و در چشم اندازمان داريم اين ھا را ھم دوباره نگاه می کنيم 

تفاوتش در  A آن نقطه با  /Aمثلأ  يا  /A که ما ايستاده ايم با اين نقطه  Aدر اين نقطه 
اين است که اصلأ آن ھدف گذاريه ھدف گذاری درستی نيست،شايد آن موقع درست بوده 

است ولی الان ديگر درست نيست،و بعد آن فرمايش حضرتعالی که خيلی متين بود و 
داشت که فرموديد که ھمه چيز دارد از نو ھمچنين يکمی ھم به نظر من بيس ھای فلسفی 

ساخته می شود .يک فيلسوفی که حالامن نامش را به خاطر ندارم می گويد:که ستون 
ھای سخت واستوار فرو ميريزد وبه ھوا ميروند به اين معنا نيست که وقتی اين ستون 

ھستی اينگونه که ديگر  ھای سخت و استوار فرو ميريزند ديگر ھمين جور بماند چون
اينھا به ھوا می روند و دوباره ساخته می شوند خيلی وقت ھا دشواری ما ، تمام می شود 

،در بين زمان فروريختن ھا و دوباره ساخته شدن ھا اين است که در برنامه ريزی 
 نميتوانيم ارتباط خودمان را با مسلمأ نفھميم که در چه زمانی ھستيم، ھستيم واگردقيقأ

 ووقتی که ارتباطمان را، مشخص کنيم. و اتفاقاتی که می افتدجھان حوزه مديريت 
نقطه مختصات سازمان وخودمان رامشخص نکنيم بازدچارھمان  جايگاه خودمان را،

  ونمی دانيم به کجا ميرويم. پارادوکس می شويم 



دقيقأ،به خاطر اينکه امروز درحقيقت شماديگر نمی توانيد برای سازمان  مجری:
حتی اگراين سازمان يک سازمان  ،دتصميم بگيريجھانيش  بدون توجه به شرايط ان خودت

زيرنظر يک سازمان بزرگتر  يعنی آن سازمان قطعأ دريکی ازنقاط کشورباشد. کوچکی 
ساله 5ماتجربه چندين برنامه  که يک ھدف گذاری وبرنامه ريزی بزرگتری دارد است.

ميبينيم که دربعضی ازبرنامه ھا توسعه اقتصادی رادرکشورداشتيم،واگرامروز 
در بعضی برنامه ھا جلوترازبرنامه داريم حرکت ميکنيم ،من  دچارکمبودھا ھستيم ،

اعتقادم اين است که حتی اگرما بعضی اوقات زودتراز برنامه کار را تمام کرديم ،شايد 
ما يعنی شايد يک جاھايی  يکی از مراحل را بدون اين که طی بکنيم پشت سر گذاشتيم.

کنترل کنيم .تمام اين نرم افزارھايی که امروز در دنيا  ،احتياج داشتيم که درحين مسير
برنامه ريزی را انجام  کمک ميکند به برنامه ريزی و آدم ھايی که کارھای است و دارد
راميکشند،اين به اين دليل کمک ميکند که ما خيلی خوش به  ن چارت ھاميدھند ،گا

يک سال ونيمه انجام  ساله انجام شود وما2وژه ای قراربوده اگريک پر المان نشود.ح
يعنی کنترل کنيم ببينيم  ،بررسی کنيم بايد اين اتفاق افتاد. نيم کهبک توبوق کرنا داديم،

ازابتدا برنامه ريزيمان اشتباه بوده است اين حتی،  کجای اين برنامه را ناديده گرفتيم يا
تعيين کرده بوديم اشتباه است.  سالی که2اون  د،سال ونيم زمان ببر1پروژه قراربوده 

که بايستی بدانيم کجا ھستيم و دقيقأکجا  فرمايش شما خودش را نشان ميدھد اينجا
بدانيم ازرسيدن به آن جا چه ،  نميخواھيم حرکت کنيم ودر تعريف اين کجا حرکت کرد

  مقصود ونظری داريم.

دکتردقيقأاين فرمايش شماکه درمثال آورديد بله دقيقأ،بسيارخوب،آقای  دکترفرھادی:
کنيم اگر به يک نقطه زودتر رسيديم يعنی کارخودمان را ميکه بعضی وقت ھا فکر

ت با عل درست ترانجام داديم .درروش تحقيق می دانيم ما بعضی وقت ھا پيش درآمدھا را
دھا را اشتباه پيش درآم  بزرگی است که مبادا اشارهيک  اتفاقأھا اشتباه می گيريم.اين 

در حالی که رسيديد ، خيلی زود به معلول  که دفکرکردي بعد،  دجای علت گذاشتي،  دکردي
 واين بعدأ اون علته اتفاق نيوفتاده است. ، رسيدی به معلول نه ازعلت تو ازپيش درآمد

و وای به حال اينکه ما در  دچارمشکل ميکند. را اين سلسله مراتب پروژه ای ھم مادر 
 درگير طول ھای زمانی ھستيم که خيلی وسيع تر ازيک پروژه ھستند. مه ريزی گاھأبرنا

قامض ترميکند به خاطراين که اين علت ومعلول ھا بھترودقيق ترند.  واين بحث را
به  که دقيقأوتاھی ھم عرض کنم محضرتان کمعترضه من يک جمله مورد بعد، ودر

اين ھم مدنظر  را داشته باشيم اما حتمأفرمايش حضرتعالی ما بايد اين رويکرد جھانی 
حضرتعالی و اساتيد وبزرگان و ھم شنوندگان محترم است بايد يادمان باشد که ماھدف 

باھدف گذاری که در غرب است ممکن است يکی نباشد ولذا يکی  گذاريمان حتمأ
در اين چند دوره وزه توسعه به قول درست حضرتعالی ازپارادوکس ھاييکه ما در ح

تيم که قابل بررسی و بحث است وان شاء ا... اساتيد توسعه ھم از منظر برنامه داش
پرداخت اين است که ما خيلی وقت ھا مدل ھای برنامه  ريزی بھش پرداختند و خواھند



ثل اين م ھيچ ربطی به ما ندارد.مدل ھای آن سوی آب بوده است که  دقيقأ ريزيمان
 شھری تھران بگوييم که اين تھران قراراست مثلأ در برنامه ريزیميماند که ما بخواھيم 

ی بکنيم که تھران بشود ما ھدف گذار تبديل شود به يک جايی يک شھری در غرب مثلأ
ن نمی توانيم با ھدف گذاريما ھدف گذاری اشتباه است ما ھيچ گونهخب اين پاريس ، 

ان که پاريس ھم ھمچن لزومی ھم ندارد باشد. سال آينده پاريس باشد.40در تھران بفرض
آن افق ھای انتظارمان در اصل اشتباه دانيد يعنی يک وقت ھايی  لزومی نداردکه..... می

و تو افق  دکتربشود. مثل پدر ومادری می ماند که می خواھد بچه اش حتمأ است،
اگر يک  حالا مثلأ اگر اين بچه پيانيستی بشود، انتظارش دکتر شدن اين بچه است.

افق انتظار  درديگر  اين کاملأ يک نويسنده ای بشود؛ قاشی بشود،يک ن شاعری بشود،
 کارديگری ھم نمی کند .خب اصلا تو افق انتظارت  برای ھمين ديگر ھيچ اين نيست؛

با کدام دانش ضمنی با خانواده ای که شما ھستيد وديگران چطور چنين  ،برای اين بچه
  يد به اين نقطه برسيد.تصميمی راگرفتيد که حالا دربرنامه ريزی می خواھ

، شما دنبال کرديم در حقيقت  بخش بحث ھايمان رابا 3 دقيقأ ، آقای دکتر ما در مجری:
  اگر شنوندگان تازه  به جمع ما ملحق شده اند و....

  دکترفرھادی:بدون برنامه ريزی شده ملحق شدند ،برنامه ريزی نشده ملحق شدند.

اينکه جمع بندی کنيم توبخش آخر صحبتمان بله ،ما فقط بايستی که برای  مجری:
بگوييم که ما يک تعريفی از برنامه ريزی داشتيم ،اھدافش رابررسی کرديم ،الزاماتش را 
و در حقيقت آن چيزی را که در برنامه ريزی ما بھش برنامه ريزی می گوييم يعنی خود 

دکترفرھادی  برنامه ريزی يک مفھوم بسيار وسيعی است که بھش فکرکنيم.خدمت آقای
بوديم برای شما توضيح داديم من خواھشم از آقای دکتر فرھادی اين است که باتوجه به 
وقتی که باقی مانده يک اھدافی رايعنی به صورت خيلی مختصر وموجز در حقيقت در 

که يک تأکيد مجددی در  بته بحث شد ولی ميخواھمخصوص اين که ما ھدف گذاريمان ال
م داشته باشيم که ھدف گذاريمان بايستی که در برنامه ريزی به چه اختتاميه بحثمان باھ

  واصلأھدف از برنامه ريزی در نھايت چه می تواند باشد؟ شکلی باشد؟

آقای دکتر درواقع اجازه بدھيد در پايان برنامه از يک منظر ديگری ھم  دکترفرھادی:
ک وجه ديگری.                           ھم منشور گونه از ي، نگاه کنيم که ھم حرف ھايمان جمع باشد 

اين  ببينيد در واقع انگار که ما اگر مشکلاتمان را در برنامه ريزی می بينيم گاھأ
يعنی در ھدف گذاری  مشکلات در برنامه ريزی نيست مشکلات آن طرف است؛

ن به ، آدرست ھدف گذاری نکرديم که به کجا قرار است برسيم  ما اصلأ است.اين که
چون نمی دانستيم ونمی دانيم که الان در کجاييم ؛و چون  ، کجارا اشتباه تعريف کرديم

الان نمی دانيم که در کجاييم مشکل تمام نمی شود باز مشکل آن طرف تر است يعنی 
                                                                         نمی دانيم که در کجا بوديم .            



ببينيد يک استراتژيست بزرگی که البته فيلسوف ھم ھست و ھم يک استراتژيست است 
اريم از گذشته حرف ، باز دمی گويد که :ما خيلی خيلی خيلی ھم که از آينده صحبت کنيم 

ھمين آينده الان تبديل شد به گذشته .ھمين حرف ھايی که ما درباره برنامه  می زنيم،
مان ھمه به آينده بود در واقع ھمه اين ھا تبديل شد به گذشته. بعد اين  نگاه ريزی زديم با

ترجمه  يا استراتژيست بزرگ ميگويد:که انگار ما درواقع داريم در پرزنت پرفکت 
رسی اش در ماضی نقلی زندگی می کنيم يعنی از گذشته شروع می شود و در حال به فا

صحبت می کنيم و حتی داريم در ماضی نقلی  ،يعنی ما حداکثر وحداکثر پايان می رسد.
ونکته  يعنی به اين دوتا نکته. به گذشته وحال باشد؛ از آينده سخن می گوييم بايد يادمان

برنامه ريزی قامض است وپيچيده است به خاطر اين که  آخر اين که يادمان نرود که
خيلی وقت ھا ھمين زمان حالمان را خوب نمی توانيم تعريف کينم و اين اگر در واقع از 

قامض بودن برنامه ريزی سخن گويد اين نشان دھنده اين است که مديرانی ھم که 
باشند باشکل ھای قامض  ميخواھند به عرصه برنامه ريزی بروند و بيايند بايد آدم ھايی

  وپيچيده و با ادراک از پيچيدگی.

يعنی بحث اين است که گناه را گردن برنامه ريزی نيندازيم.گناه اصلی گردن  مجری:
  خودمان است که درست برنامه ريزی نکرديم.

  از ماست که برماست.:دکترفرھادی 

باتشکر از نظريات شما جناب آقای دکتر  درست است آقای دکتر. دقيقأ، مجری:
  فرھادی. 
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